
 دانشگاه شيراز) بوستان ادب(ي شعرپژوهي مجله
20 پياپي،1393 تابستان،دوميشماره،مشش سال

و سمبوليسمسيد  علي صالحي، شعرِ گفتار
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 چكيده
ي شـعر گفتـار اسـت كـه در زبـان ترين نماينـده شده سيد علي صالحي، شناخته

و قابليت و شاعرانهمحاوره، ظرفيت شناخت. استجو كردهواي را جستهاي تازه

و توفيقي كـه در بهـره  منـدي خلاقانـه از آن مناسبي كه وي از زبان محاوره دارد

و متفاوتي از شعرِ نو شده كه خواص گفتاري را گونهييافته، منجر به ارائه ي تازه

ميترين مختصهبه عنوان اصلي صـالحي زبـان عاميانـه را بـه. كندي خود، حفظ

و هنـريِ بستري براي كُنش هاي شاعرانه تبديل كرده؛ طوري كه شگردهاي شعري

و از روابط اين زبان تب مياو به صورت بخشي از زبان محاوره درآمده . كننـد عيت

و عاطفيِ بودن، مختصه هايي بارز در كلامِ صالحي هستند كه بـه صميت، جذابيت

و استفادهواسطه و گفتـار، مثـلِي لحنِ تخاطبي ي فراگير او از شگردهاي روايت

و رفتارهـاي ديالوگ، تك و بيروني، همچنين بـه كـارگيري حـالات گويي دروني

و شكايت، و غيره گفتاري، مانند لحنِ شكوه و توصيه، يادآوري، سرزنش ،سفارش

و نزديكي را با مخاطب دامن زده است و ارتباط عاطفي سمبوليسمِ. به وجود آمده

و نشانه و عناصر و صالحي در حقيقت، برآيندي از تلفيق بيانِ گفتاري هايي عينـي

و انديشه ميذهني است كه عواطف ابعاد در اين مقاله،. كندهاي وي را نمايندگي

و بيان بهره و توأماني آن با ذهنيت و عناصر زبان گفتاري مندي صالحي از امكانات

و تحليل قرار گرفته و،در اين راستا. استسمبوليك، مورد بررسي نقش زبان گفتار

هـاي شـعري او گيري برخي مشخصهي نمادگرايي صالحي در شكلنيز تأثير شيوه

و»گراييجامعه«،»مداريعاطفه«،»محوريمخاطب«،»نماييواقع«. تبيين شده است

و ادبيات فارسي∗  dr.alizadeh46@yahoo.com دانشيار زبان
و ادبيات فارسي ∗∗ )نويسنده مسئول( a.baghenejad@gmail.comاستاديار زبان

13/2/93: تاريخ پذيرش مقاله2/5/92: تاريخ دريافت مقاله
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هايي برجسته در شعر صـالحي هسـتند كـه از ايـن شاخصه» رويكرد نوستالژيك«

و هم بـا اين شاخصه. اندمورد تأمل واقع شده،منظر ها هم با گفتارگرايي صالحي

و محتوايي يافته،سمبوليسم وي و پيوند ساختاري . اندنسبت

. زبان محاوره، سمبول، شعرگفتار، صالحي، عاطفه، مخاطب: هاي كليديواژه

 مقدمه.1

ي شـعر نـو لقـب عرصـه)31: 1367باباچـاهي،(» نوخيزان«كه يكي از سيدعلي صالحي
» مـوج نـاب«وي در ابتدا از شاعران. آغاز نمود،گرفته، شاعريِ خود را پيش از انقلاب

به» موج ناب«.شدمحسوب مي و گروهي از شاعران،انقلابچند سال مانده ظهور كرد
اين جريـانِ شـعري، اگرچـه برخـي آن را مـردود1.بدان تمايل يافتند،از جمله صالحي

شـعر«،»مـوج نـو«هاي اصليِ در خود، مشخصه،)418: 1371براهني،:ك.ر(دانستند مي
مي» شعر تجسمي«و» حجم و و شـكلِي تصـحيح گونـه: توان گفترا گردآورده  يافتـه

اهدافي را در كـار خـود دنبـال،»موج ناب«شاعران2ِ.ها بودي اين جريانشدهپرداخت
ميترين مشخصهكردند؛ اهدافي كه عمده آنهاي اين جريان شعري به شمار درهرفتند؛ ا

و توضـيحات مرسـوم بودنـد صدد ارائه و كلامـي بـدون حشـو پيونـد.ي بياني فشرده
و حسِِ  و عناصـرِ طبيعـي، مختصـه تنگاتنگ ميان خيال و نيـز طبيعـت ي بنيـانيِ شـاعر

مي اين و طبيعت از هم تفكيـك گونه شعر بود كه سبب ناپـذير بـه نظـر شد اجزاي خيال
و بازشناخت آن همرسيده » مـوج نـاب«) 438: 1378لنگرودي،:ك.ر(دشوار گردد ها از

ميبه گونه و به نوعي تاي سورئاليسم تمايل داشت داومِ جريـان سورئاليسـم توان آن را
از،»مـوج نـاب«. در شعر نو تلقي كرد و صـالحي كـه در ابتـدا عمـر پايـداري نداشـت

و تحت نامِ اين موج، اشعاري شاعران اين موج محسوب مي سـرود، از آن كنـارهميشد
و پس از تجربهاو تغييراتي در شيوه. گرفت دري خود داد و نيـز هـايي كـه در شـاعري

م و نظريهموقعيت يك ؛ را معرفـي كـرد» شـعر گفتـار«پرداز به دست آورد، جنـبشِ نتقد
از،جنبشي كه به جرياني تأثيرگذار در شـعرِ پـس از انقـلاب و بـر بسـياري بـدل شـد

را كـه» فراگفتمان«اي به نام صالحي شيوه،»شعر گفتار«پس از طرحِ. شاعران تأثير نهاد
3.، مطرح نمودمبتني بر تجديدنظري در شعر گفتار بود

و فرهنگـي» شعر گفتار«از و واجد هـويتي تـاريخي به عنوان شعري داراي پيشينه
و برخي مدعي اي خيلي ظريف در شـعر هاي آن، به صورت لايهد گونهنسخن گفته شده
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و ديگر شاعران وجـود داشـته گذشته ي فارسي از جمله در اشعار انوري، سعدي، حافظ
نـام» معمـار شـعر گفتـار«صالحي از حافظ به عنـوان) 156: 1381حقوقي،:ك.ر(.است

و معتقد است مي  صـالحي،:ك.ر(.اسـت عناصرِ گفتار در شعر حافظ به اوج رسيده: برد
و بـا جريـانِ پس از حافظ نيز مايه) 1382:130 هاي گفتار در شعر فارسي، تـداوم يافتـه

 اي براي آفرينش شعر، با منطـق گفتـاري پديـد آمـده هاي تازهانقلاب مشروطيت،عرصه
كـه تمايـل زيـادي بـه ميرزا با توجه به ايندر ميان شاعران عصر مشروطيت، ايرج. است
هاي زبان گفتـاري را بـه هاي زبان عاميانه داشته، بسياري از ويژگيگيري از ظرفيتبهره

اص. شعر خود راه داد ليِ جريان گفتارگرايي در شـعر در عصر ما نيز نيمايوشيج، آغازگرِ
بنيادي كه در ساختار زبان كلاسـيك شـعر پديـدينيما با تحول. فارسي به شمار مي آيد

و امكانات مختلفي وارد شـعر نمـود كـه تـا زمـان وي را از زبان گفتـاري آورد، عناصر
و طبيعت بيانِنيما)1383:108جوركش،:ك.ر.(سابقه نداشت فتـارگ زبانِ شعر را به نثر

ك زنزديك و بدين واسطه توانست آن را با و لحن ـرد و طبيعـي بـييبان  پيونـد،تكلـف
را وسـيله بـدين صالحي، ظهور)1357:57،نيمايوشيج:ك.ر(.دهد محقـق شـدن«گفتـار

و طبيعـت خـالص زبـان] يعني[ي نيما آرزوي ديرينه »نزديك شدنِ شعر به زبان طبيعي
. داندمي) 1382:130 صالحي،(

و زبان محاوره.1.2  شعرِ گفتار

و شـيوه اي از شـاعري اسـت كـه در آن، شعر گفتار به معناي مصطلح، جرياني شـعري
و شاعرانه با زبان عاميانه مي،وجوه هنري كند؛ به تعبيري در آن، زبـان خويشاوندي پيدا

و تصويرهاي شاعرانهدل حرف«عادي يا گفتار از  ميها :1381حقـوقي،(»گذردي متوالي
مي) 156 اين نوع شعر، تحت هـر شـرايطي، خـواص. پذيردو سرشتي شاعرانه به خود

و ترين مختصهگفتاري را به عنوان اصلي گيـري از زبـان با فاصـله«ي خود، حفظ نموده
و بهره و فاخر ادبي ماهيت توأماني)1383:68 لي،حسن(»گيري از زبانِ روز مردمرسمي

مياز بيان  و كلام عاميانه را ارائه كـه شـعريت خـود را بـرآنشعر گفتار، بـي. كندهنري
و كلام شـاعرانه را بـا كلام عادي تحميل نمايد، فاصله ي تثبيت شده، ميان زبانِ محاوره

و استفاده از ترفندهايي از ميان برمي گـويي را ارائـهواي از ارتبـاط گفـت نوع ويژه«دارد
كه مي ايـن)38: 1381باباچـاهي،(.»اي استي با جوهر طبيعي گفتار محاورهمواز... كند
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ي زبانِ عادي را ناديـده بگيـرد، شدهكه منطق پذيرفتهنوع شعر در غالب موارد، بدون آن
ميبه كشف ظرفيت . پردازدهاي هنريِ اين زبان

و در شعر گفتار، زبان عاميانه، بسترِ اصلي كُنش و هاي شاعرانه واقع شده عواطـف
و نامكشوفي مي و شـاعرانه بـه نظـر تخيل شاعر، آن را به قلمروهاي تازه برد كه هنـري

يافـت، متـأثر از تا پيش از ظهور شعرِ گفتار، زبان گفتاري اگر به شـعر راه مـي. رسندمي
و الزامات شعري، وجهي شاعرانه به خود مي يوسـيله ايـن امـر بـه. پـذيرفت مناسبات

ا و و تخيـل شـاعر بـه آن صـورت تمهيدات هنري و انديشـه فزودن بارهايي از عاطفـه
زيـرا در كـلام. شد بدان به صورت كلامي عاميانـه نگريسـت گرفت؛ يعني ديگر نمي مي

و قابليت ي شـعر امـا حيطـه. كـرد هاي كلام ادبي را از آن خود مـي هنري استحاله شده
تعاايگفتار به گونه و مناسـبات ايـن يـين ست كه در آن، زبان عاميانه نقشي كننـده يافتـه
ميزبان بر همه و هنري به صورتي اجزا تحميل شود؛ به بيان ديگر، شگردهاي شعري

و از روابط آن، تبعيت مي و كند؛ حتـي واژه بخشي از زبان محاوره درآمده هـاي اديبانـه
و ي شعر حوزهاند، در استعمال زياد در شعر، وجهي شاعرانه يافتهي سيلهتركيباتي كه به

مي،گفتار و تصـاوير. شوندبه اجزاي گفتارِ عاميانه تبديل در اين راستا مفاهيم، مضـامين
ميشعري كه به مدد توانمندي و بازتابهاي شاعرانه شكل هايي از انديشه، تخيـل گيرند

ميو عواطف شاعر به شمار مي و بـا پـذيرفتنِ آيند، ناگزير شوند در قالب زبان محـاوره
. هاي آن، خود را نشان دهندژگيوي

و ترين شكل خود، به ظاهر، سـاده مـي در پيچيدهر چنين است كه شعر گفتا نمايـد
و تمامي به بيان عاميانه پيدا مي و. كندشباهت تام زيـرا سـادگيِ زبـان گفتـار، وضـعيت

گفتار صالحي اين قابليت شعر. سازدخاصيت خود را به نحوي فراگير در آن، جاري مي
مي؛شناسدرا حركتي در جهت خلاف سنت رايج شاعري مي آشكارترين مـرز«: گويداو

! ميان شعر گفتار با شعر غالبِ پيش از خود، تجلي آن در زبان است؛ زبان معيار فارسـي 
مي... شعر پيش از ما كه؛ كرد تا به زبان شعر برسدخود را به روح زبان تحميل در حالي

مي) 1382:131صالحي،(.»سفر است راه ما عكس اين تـوان گفـت در روالِ به بيان ديگر
و از آن به صورت ابـزاري  رايج، شعر، ترفندهاي شاعر، زبان را به خدمت خود درآورده

كه شعر گفتار، مجالي براي تجليِ شـعريت در در حالي؛بردبراي بيان مفاهيمش بهره مي
و شــگردهاي شــعري را بــه اختيــار خــ و نقشــي متناســب بــا زبــان اســت ود درآورده

آن،هاي خود ظرفيت ميبه .بخشدها
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و.2  هاي گفتارقابليتصالحي

ميصالحي نمونه او. كننـد هاي شعري متعددي به دست داده كه اثبات مدعايش را ميسر
و از ايـن طريـق، هاي تازهدر اشعار خود، ظرفيت اي از زبان محـاوره را كشـف نمـوده

و جذابيتي خاص را با كلامـش درآميـزد توفيق يافته  از. صميميت صـميميتي كـه بـيش
و ظرايـف آن اسـت  و مناسبات هرچيز، برآيند شناخت مناسب صالحي از زبان محاوره

 هاي پنهان اين زبـان، يـاري رسـانده كه اين پشتوانه، وي را در به ظهور رساندنِ ظرفيت
و/ از نداستن دنيا بود كه زود آمـديم، فقط/ همه عجله براي چيستدانم ايننمي«:است

همـه راه، آن همـهآن./ كـه زود خـواهيم رفـت/ستباز از ندانستنِ يك سوالِ معمولي
/ آمديم كه ديدنِِ دريا را دمي درنـگ، دمـي در بـاد،/ همه دور، آن همه حرف،آن/ برف،

و گر!/ هوايي غريـب/ دمي كنارِ كبوتر، دمي كنارِِ آب، كنارِ خواب ./ گيـرد ام مـي يـه دارد
.../ كه تو پيش از من، از پيش من رفتـي ./ مگر چه وقت اين همه بايد از شتاب رفتن بود

مي/ من در حيرتم هنوز اين همه عجله براي چيست را/ روندچرا آدميان هي بـه ... دريا
پرگريـه مشـت گشـوده زيـر گونـه/ايامـا تـو مانـده/ آورنـد، غربالِ پوسيده مي ام هـاي

و فرداست كه باران خواهـد آمـد .../اي گرفته حـالا بيـا بـه خـوابِ خانـه ./ همين امروز
و كه جاي آسمان، گريه كرده/ در ما چه مردگاني/ برگرديم  صـالحي،(» ...اندكه جاي ما

1385:389(
همه عجله بـراي دانم ايننمي«در اين شعر، صالحي ضمن استفاده از عباراتي چون

و«،»تو پيش از من، از پيش مـن رفتـي«،»گيردميامدارد گريه«،»چيست همـين امـروز
كـه از زبـانِ ...و» حالا بيـا بـه خـوابِ خانـه برگـرديم«،»فرداست كه باران خواهد آمد

او انـواعِ. اسـت محاوره گرفته شده، از خصـايص درونـيِ زبـانِ گفتـار نيـز بهـره بـرده 
و گفتار مثلِ ديالوگ، تك درشگردهاي روايت و در گوييِ و بيروني را به كار گرفته وني

و حديث نفسغالب موارد، تك .اسـت هاي خود را به لحن ديالوگ نزديك كـرده گويي
و) 1387:218تسليمي،:ك.ر( و رفتارهاي گفتاري، مانند لحنِ شكوه همچنين از حالات

و  و روايت، يادآوري، سرزنش و توصيه، خبر . استفاده نموده اسـت ... شكايت، سفارش
وام گرفته، وحدتي ساختاري مبتني،ي اين امكانات كه از زبانِ گفتارصالحي با مجموعه

و صـميميت زبـان آن را تقويـت سـاخته بر مايه . اسـت هاي گفتاري بـه شـعر بخشـيده
حسي صالحي، اعم از تشبيه، پارادوكس، حسنشگردهاي شاعرانه و نيـز تعليل، آميـزي
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و برجستهآشنايي و سازيزدايي هايِ زبـانيِ او در سـاختار گفتـاريِ شـعر، جـاي گرفتـه
. استاي بر آنها غلبه يافتههنجارِ محاوره

و مخاطب.3  گفتار

مي» اليوت« و واقعي را شعري پيش از آنكه فهميده شود بـا خواننـده«داند كه شعر ناب
ارتبـاطي شـعر صـالحي كمـابيش در ايجـاد) 1377:397باباچـاهي،(.»ارتباط برقراركند

و بايد اذعان كرد كلام وي براي طيف اين هـاي مختلفـي از مخاطبـان گونه توفيق داشته
چراكـه هـر؛كـاري سـاده نيسـت،بندي خواننـدگان شـعرِ صـالحي طبقه. جذابيت دارد

و هر ميزان از آگاهيِ شـعري مخاطبي با هر مشخصه اي توانسـته از بـه گونـه،ي فكري
و مفهوميِ شعر  و لذت ببردجهانِ زباني از«: گويدميكدكني دكتر شفيعي. او بهره التـذاذ

شعر هر شاعر صاحب سبكي، علاوه بر معارف ادبي عميق، تا حـدي نيازمنـد شـناخت 
)1371:10 كـدكني، شـفيعي(.»استيي است كه وي در درون آن پرورش يافتهسنت ادبي

اگـر. نيـز جـذابيت دارد اما شعر صالحي براي مخاطباني كه شناختي از سبك او ندارند،
 بپذيريم، بايد) 1375:240 ريچادز،(،»ترين زبان عاطفي استعالي،شعر«اين نظريه را كه 

و اساساً شعر گفتار مياز عنصرِ عاطفه، بهره،گفت كه شعر صالحي و غالبـاًي بسيار برد
و تنگاتنگ با مخاطب اسـت  و او بـا توسـل بـه عناصـ. در صدد ايجاد ارتباطي عاطفي ر

ي شگردهايي كه فقط در منطقِ محـاوره توجيـه دارد، فرصـتي بـراي حضـور صـميمانه
روي، مخاطبان در برابر شعر صالحي، ناخودآگـاه، از اين؛ كندخواننده در شعر فراهم مي

و خود را در معرضِ هجوم نشانه هاي احساسي متعدد پذيراي تأثيرِ عاطفيِ پررنگي شده
آنبينند كه كناره گرفتن مي و نمياز بيها برايشان مقدور نيست .اعتنا باشندتوانند بدان

و؛سفري است به سـوي ديگـران،شعر«: گفته شده در واقـع سـفر بـه جانـب ديگـران
بـراي تحقـق. شـود نوشته مـي) 1364:146قباني،(.»اي است كه به ديگرانهمچنين نامه

ند كـه ديگـران در آن قـرار چنين سفري، شاعر ناگزير است خود را به جايگـاهي برسـا 
ه و و از موضعي سخن بگويد كه ديگران بتوانند او را همانند خود ،طح با خودمسدارند

ميترفندهاي ويژه. تصور كنند برد كه مخاطـبي صالحي، كلام وي را در سطحي پيش
؛ مثلِ گفتتواند در همان سطح، يعني همطمي وگويي كه دو طرف رازِ با شاعر قرارگيرد

يكد و هر دو طرف از موقعيتي و ديگـري شـنونده ارد ي سان برخوردارند؛ يكي گوينده
مي. گوهاستومستقيم گفت تـر از آنچـه كنـد كـه گـويي چيـزي افـزون او طوري رفتار
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ميبنابراين گونه. داندداند، نميمخاطبش مي و خواننده پديد آيـد كـه اي تعامل ميان وي
و  اوارتباط خواننده را با شاعر مي،شعر و عاطفي ارتقا . دهـد به سطحِ ارتباطي صميمانه

و تـوأم بـا تفـاهموصالحي، مخاطب را ناخواسته وارد جرياني از گفـت گـوي شـاعرانه
مي مي و وي را وادار ينكند كـه چـه سازد با اشتياق، كلامش را پي بگيرد؛ صرف نظر از

ميميزان از حرف ايـن مقصـود را صـالحي بـا. كنـد فهمد، از آن كسب لذت هاي او را
جزدوري كردن از كلي و ذكر مييگويي . كنـد ياتي كه خصلت زبان محاوره است، دنبال

و تصـاويري شاعر بر يكي از جنبهتأكيد هرباره هـاي كـلام گفتـاري در خـلالِ مفـاهيم
ميشاعرانه مياي كه ارائه ي هـاي ناآشـنا رغمِ وجـود نشـانه شود خواننده عليكند، سبب

و آشنا احسـاس نمايـد در غالـب مـوارد،. بسيار، همواره خود را مخاطبِ كلامي عادي
و به تعبيري ارتبـاطي درونـي: شود گفـتمي،ارتباط شعر صالحي با خواننده، غيرارادي

و به تعامل با شعر وادار مي . شوداست كه طيِ آن، ناخودآگاه خواننده فراخوانده شده
و«: گويدمنتقدي مي و ناگهـاني برقـراريآگاه فردي يك رابطهاقعي با ناخودهنر فـوري

)1365:91 براهنـي،(.»همچون خواب ديـدن اسـت؛يك حركت ناگهاني است... كندمي
ديدن، تشبيه شود، تشبيه ناروايي چه حالت خواننده در برابر شعر صالحي به خوابچنان

ميزيرا خصلت تداعي؛نخواهد بود ابتـدا حسـي شود مخاطبِ او گرِ شعر صالحي سبب
و دير كه نمـي  و گنگ را تجربه كند؛ حسي آميخته با خاطرات دور و تـوان چنـد غريب

و. آن را توصـيف كـرد چونِ شـعر صـالحي در همـان نگـاه نخسـت، حـوادث، افكـار
و. خوانـد مـيي مخاطب را به ذهن او فراشدهاحساسات گم صـالحي در بيـاني روايـي

و نشـانه مـي تخاطبي، فضاهاي و نمـاد و مضـمون آفرينـد كـه غالبـاً حـالتيي از تصوير
و تداعي و رواييِ كـلامِ او موجـب لحنِ محاوره. گر براي خواننده دارندروياآفرين گونه

و گويي كـه از بـالا سـخن مـي شود نقشِ شاعر به عنوانِ سخنمي گويـد، رنـگ ببـازد
كه مـن/ اگر اين رود بداند«: به تعاملي عاطفي واداشته شود،خواننده به طور ناخودآگاه

بيهچ و خم اين شبِ خسته گذشـته/ چراغقدر / شـود بـه خـدا عصـباني مـي/اماز چم
مي مي چ/ اگر اين ماه بداند./ چيندرود ماه را از آسمان و سـتاره قدر بـيهكه من آسـمان

چـ/ تو بدانداگر اين پرس/،...اميعني زندگي كرده/امزيسته قـدر تـو را دوسـتهكه مـن
مي... همه دايره بازبه خدا زمين از رفتنِ اين/ دارم مي چـه ديـر آمـدي حـالايِ !/ ماندباز

رفتـه زيـر/ سـال، او كه من بـود آن همـه/اممن اين نيستم كه بوده/ي من،صدهزارساله
بيسايه ِ622: 1385صالحي،(».نشان مرده استي آن بيد (
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و تاويل.4  گفتار، نماد

دليـل بنـابراين بـه. ولـي عمومـاًً ذاتـي پيچيـده دارد؛نمايـد شعر گفتار، ظاهراً ساده مي
و سرمايه استفاده مياي كه از زبان عادي تـوان آن را شـعري كند، نمـي هاي زبان عاميانه

نوع شعر چه به عنوان سادگي در اينآن. پسند بدان دادعوامانه تلقي نمود يا نسبت عامه
امـا؛كنـد بر خواننده خودنمايي مـي،وجود دارد، امري ظاهري است كه در نگاه نخست

ميبا تأملِ افزون و به لايهتر تـري از معنـا هاي عميقتوان از سطحِ اين سادگي عبور كرد
صـالحي بـا حركـت.و تصوير كه در پسِ سادگيِ ظاهريِ آن پنهان مانده، دست يافـت 

و بيـان دادنِ كلام در جر ياني از صراحت كلامي كه ويژگي ذاتـي زبـان محـاوره اسـت
و مبهم كه خصلت شاعرانه مييغيرمستقيم كنـد، تركيـب زبـانيِ متنـوعي آن را تقويت

و تبعيـت از منطـق دليل آفريند كه همچون آثار سمبوليك به مي دوري از واقعيت عينـي
در عـين حـال،) 551: 1387سيدحسـيني،(.و احساسات شاعر، قابل تأويـل اسـت ذهني

و صميمي مي و جذاب يابـد كـه موجـب ارتبـاط عـاطفي خواننـده بـا آن ظاهري ساده
مياز مايه،صالحي افزون بر امكانات زبانِ گفتار. گردد مي و منطقِ نثر نيز بهره و ها گيرد

ازي آن، انـواع شـگردهاي بيـاني دهد كه در محـدوده زباني انحصاري را شكل مي اعـم
و صراحت، پيچيدگي، باطنساده و سازي، آشنايينگري، ابهام، برجستهگويي را ... زاديي

نقشـي،ها در تبديلِ زبان صالحي به بياني شاعرانهمي توان مشاهده نمود كه اين ويژگي
. كنندموثر ايفا مي

و واژگانِ صالحي، گاهي در مـتن ايـن زبـان، خـود را بـا هـو عناصر، نشانه يتي ها
و برداشت سمبوليك را براي مخاطبـان بـه سمبوليك به ظهور مي و امكانِ تأويل رسانند

و نشانه. آورندوجود مي هاي موجود در آن، ضمن داشتن معناي قراردادي خود، كلمات
و معاني ديگري مي تـرين كاركردهـاي سـمبول اين ويژگي از اساسي. برندراه به مفاهيم

و عـاطفي واژگـان شـعر مـي توسعه در شعر است كه هم موجب  شـودي قلمرو معنايي
و عواطف غيرقابل،)163: 1385 فتوحي،:ك.ر( توصيف هم امكان ترسيم امورِ ناشناخته

بهترين تصـوير ممكـن، بـراي تجسـم«سمبول: گفته شده. آوردرا براي شاعر فراهم مي
و نمي... چيزي است كه رتـوان آن را بـه شـيوه ناشناخته است .»تـر نشـان داد وشـن اي

و امكاني براي بيانِ مفـاهيم تعريـف» يونگ«)9: 1364دلاشو،( و نيز آن را ابزار ناشـدني
ميغيرقابل (داندفهم )26: 1372يونگ،:ك.ر.
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و و عواطف خاص خـود، همچنـين معـاني ژرف اگر صالحي توفيق يافته ذهنيت
تصـوير كنـد، بخشـي از آن، اي شـاعرانه متنوعي را در چارچوب زبان محاوره به گونـه 

و پديـدهي اوست كه با كشف ظرفيتمرهون سمبوليسم ويژه و هاي نمادينِ واژگان هـا
و معمـولِ سمبول. تلفيق آن با عناصر زبان گفتار ميسر گرديده است هاي او عناصر آشنا

صـالحي ايـن. ها، كلمات، همچنين تصـاوير شـعري هسـتند ها، نامپديدهواژگاني، مثل 
ميامك و ابهـام انات را با تمهيداتي به سمبول بدل و از اين طريق، ذاتي پيچيده آميـز كند

ميبدان و متكثر را فراهم توانند زمينهميوسيله ها بدينآن. بخشدها ي تفسيرهاي متنوع
ميبنابراين؛سازند و فضاهاي شعر او اگرچه با منطقِ زبان محاوره شكل گيرنـد، تصاوير

ميهاي سادهيهبا همان سرما ايـن. توان زبان محاوره را فهميد، قابـل درك نيسـتند اي كه
مي«:قابل مشاهده است،ويژگي در شعر زير يـك اتفـاقي/ شد همـين لحظـه چه خوب

را بـوخـاك گشـت برمـي/زدرا دور مـيهاي بالاباغرفتمي/ آمدميبادمثلاً/ افتادمي
./ آوردي حامله ميهواو خبر ازآببوي خوش/ي شكستهشمشادهاو از كنارِ/ كرد، مي

بيتب دارند، تشنه/ي مهتابهاي بالِِ چينهشمعداني چرا چيـزي/ اصلاً باد./ اندترانهاند،
 چه!/ خواندنميبارانشبيه و/ ترسوچراغتا كي بايد با اين/ قدرآخر / هي از ترسِ شب

و گو كنيم؟ مي/ هق هقِ گريه گفت را بـا خـوددريـا/ گوينـد آيد همان كه مـي پس كي
مي/؟!خواهد آورد مي/ نبايد عجله كرد،آينهبراي شنيدنِ آوازِ/ گويدمادرم / آيـد بالاخره

بامي./ دريا را با خود خواهد آورد/ كسي كه با زورقِ آوازهاش بـه/ بلند همآسمانِآيد
 ها تشـنه اين باغ/ تب دارندهاگويد اين شمعدانيمي/ بحث روشنِِ باران خواهد نشست

بي/و ) 590: 1385صالحي،(»!كاري بايد كرد/ اندترانهاين شمشادها
و هنجار گفتاري است، در خود نشـانه و اين شعر كه داراي لحن به ظاهر ساده هـا

و محتوايي فراتر از كلامي عادي بدان مي و سطح زبـان آن عناصري را دارد كه معنا دهد
ميرا تا سطح كلا انـد، واژگاني كه در اين شـعر مشـخص شـده. بخشدمي نمادين ارتقا

،»شـب«،»چراغ«،»باران«،»، شمعداني»هوا«،»آب«،»شمشاد«،»خاك«،»باغ«،»باد«يعني 
واژگاني پربسامد در اشـعار صـالحي هسـتند كـه» باغ«و» آسمانِ«،»دريا«،»آينه«،»دريا«

روي مجـالي از ايـن؛اندتري نيز يافتهمعنايي وسيعضمن داشتن معناي شناخته شده، بار 
آنبراي تكاپوي ذهني خواننده فراهم مي و تأويل خاص خود را از هـا سازند تا برداشت

ب و در ترسـيمهر. اشدداشته يك از اين واژگان در موقعيت نمادي شـعري قـرار گرفتـه



)20پياپي(93تابستان،2يشماره،6 سال/)ادب بوستان(شعرپژوهييمجله ــــــــــــــــ 92

و در عيندنياي ابهام و پديـده. اندحال عاطفيِ شاعر نقش ايفا كردهآميز هـا ايـن واژگـان
مياند كه هر خوانندهظرفيتي يافته آنتواند تفسير ويژهاي . ها داشته باشدي خود را از

و نشانه.5 و ذهنيگفتار  هاي عيني

و دقيقا مطابقِ زبان عاميانه را بـه كـار مـي صالحي چه آن چـه،گيـرد جا كه بياني صريح
و كنـايي را سـامان مـي  زماني كه بر اساسِ منطق همين زبان، شكلي از بيانِ غيرصـريح

و كلمات گفتاري استهايي افزوندهد، به دنبال ظرفيت اين رفتار به كشف. تر در زبان
ميقابليت و گاهي بدان ظرفيت نمادين در؛بخشـد هايي در زبان عاميانه منجر شده زيـرا
وي زبـان محـاوره بـا نشـانه شدهشناختهي آن، هنجارِ حيطه و تخيـل هـايي از انديشـه
مي،ي شاعر عاطفه وتلفيق و به همين و راه را براي شكل سيلهشوند گيري معاني متنـوع
مي،هاي نمادينتأويل در اين حـوزه، واقعيـات روزمـره بـا تخيـل صـالحي. گذارندباز

و حاصلي را مي ميآفرينند كه هم واقعيت درآميخته رسـند؛ بـه بيـانو هم خيال به نظر
صرف هستند، بلكه آميزهديگر مي و نه خيال  اي از ايـن دو توان گفت نه واقعيت محض

مي هستند و اي در توانند موجـد تـأثيرات ناشـناخته كه در ساختاري خاص، ظهور يافته
و چونِ آن بر تأثيرگيرنده ميسر  و نميخواننده گردند؛ تأثيراتي كه بيانِ چند تـوان نيست

و مفهومِ آن تعيين نمود و سوي معلومي براي معني . سمت
و باطني خود، اين مقصـود را پـي و مـي شعر صالحي با هر دو شكلِ ظاهري گيـرد

ومي هايي كه به وجه ذاتيِ كلام او تبديل شـده، خواننـده را زداييآشناييي سيلهتواند به
و  و ذهن او را به كُنشدر برابر قلمروهاي ديگري از زبان اي هـاي تـازه تخيل قرار دهد

 نفيسـي،(»تـر از امكانـات معنـاييِ واژگـان درك كامل«زدايي كه همواره آشنايي. وادارد
مي)1368:35 و شود، در شعر صالحي، موجبِ شـكل را موجب گيـري فضـاهايي تـازه

و برآمده از همنشينيِ ويژه رغـمِ صـالحي، علـي زبان گفتـاري.ي واژگان استناشناخته
و تماسِ مستقيم با خواننـده، متـأثر از ايـن آشـنايي  سـاخت،هـا زدايـي سادگي ظاهري

و گاه پيچيده ميسمبوليك عميق و گـذر اي يابد كه خواننده براي حضور در فضـاي آن
و تأويل كنداز سطحِ سادگيِ آن بايد نشانه و نمادهاي آن را كشف صـالحي بـا ايـن. ها

ميزبان، تصاوي و متوالي را سامان و ذهنـي دهد كه مركب از نشانهر مختلف هاي عينـي
و با همه ميبوده و سادگي كه در نگاه نخست، نمايانند، از عمقي قابل تأملي صميميت
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و درك عميق آن و نشانهيافتن به حريم نمادينِ واژهها بدون راهبرخوردارند هايي كـه ها
و تفكر وي را  زيـر، در مصـداق. اند، ميسر نخواهد بودبه خود پذيرفتهباري از عواطف

و واژگـان. توان مشـاهده نمـود چنين حالتي را مي بـدون تأمـل در ابعـاد نمـادينِ بيـان
چه خواننده از اين شعر دريافت خواهد كـرد، حسـي سـاده در عـين حـال، صالحي، آن

و توام با تداعي است مياما با تأملي ژرف. غريب چـه در اهيمي فراتـر از آن تـوان مف ـتر
و آرزوهـاي انسـانيِ سطح مي نمايد، از آن استنباط نمود؛ مفاهيمي كه حسرت، دغدغـه

و نمايندگي مي و انساني او را بازتاب و نيز نگرش اجتماعي در ايـن شـعر،. كنـد شاعر
و جملات محاوره و عناصر زبان عاميانه سامان يافته، بـا عبـارات شـعري اي كه با لحن

همين رويكرد، خواننده را در دو موقعيت. به تلفيقي خاص رسيده است،ناصر نمادينع
و ديگر، دريافتي است كـه بـه:قرار داده،دريافت و حسي است از يكي دريافت عاطفي

و نشانهراه  ميكشف رمز و. گرددهاي سمبوليك كلام ميسر دريافت نخست، آني اسـت
دا يميتزمينه در صم و دريافت دومزبان محاوره هاي زبـاني با تأمل در برخي نشانه،رد

و ديگر شگردهاي شاعرانه فراهم آمـده، آفريني، آشناييآن كه با استفاده از سمبول زدايي
و از ذهـن بـه عـين. آيدبه وجود مي كليت اين شعر، جرياني است كه از عين به ذهـن
 شـعر سـمبوليك اسـت اي بنيـادي در تلفيق عين با ذهـن كـه خصيصـه. كندحركت مي

و دنيـاي ذهنـي بـهر شعر صالحي با توأمانيِ نشانهد،)122: 1391 شميسا،( هاي بيروني
و. وجود آمده است و تركيبي زبـاني سيله،صالحي بدين ساختاري كلامي را سامان داده

و گفتاري به نظر مـي  هـاي كـلام رسـد؛ هـم ويژگـي را نظام بخشيده كه هم زبان عادي
و سم و گويم نميمي«:بوليك را داردشاعرانه يكـي/ صـبح زود/ شود يك شب بخـوابي
و بگويد از همـين يكـي/ تو هميشه از همين فردا!/؟...هرچه بود تمام شد به خدا/ بيايد
ميروياي پيشدو ساعت بي ترسـي از همـينمي/ ترسي از رفتن، از نيامدنمي/ ترسيرو

يكمي/ منظور،هواي ساكت بي /ي بـاران بزنـد روي سـينه/ وقتـي دسـتي بيايـد ترسي
!/ ترسـي دليـلِ دريـا مـي اصلا تـو از شكسـتنِ بـي ./ هاي خالي اهل خانه را بشكند كاسه
اينجـا چـه/ايكـاره كه از تو بپرسند اصلاً چـه از اين/ كه از تو سوال شوداز اين!/ نترس

بي/ كنيمي بيچرا و چرا ببگو نمي/؟...چراچراغ وشود يك شب .../ صـبح زود/ خوابي
بگـو/ ...خرنـد هاي باطله را در باد نميبگو كوپن/ بعد اگر دست خالي به خانه برگشتي

خودم كنـار پنجـره/ نايلون نبود/ به اين زمستانِ سياه./ ترسندبعضي از احتمالِ حادثه مي
حالا/ ام زدندروي سينه/ حواسم نبود!/ كاش يك آسپرين ارزان خريده بودي./ خوابممي
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ــد و گــويم نمــيمــي. بخوابي )709: 1385صــالحي،(»...شــود يــك شــب بخــوابي

و نمادعاطفه، واقع.6  نمايي

ترديـدي نيسـت كـه.ي جرياني عاطفي اسـت محتواي شعر صالحي معمولا تحت غلبه
و تأثير بسياريعنصر عاطفه در شعر صالحي نقشي تعيين بر كيفيـت تكـوين كننده دارد

و چنـان. هاي مختلف آن نهـاده اسـت جنبه چـه بخـواهيم بـر اسـاس اشـعار وي، درك
و شناختي از شخصيت او به دست دهـيم، مـي  تـوان وي را انسـاني حسـاس، زودرنـج

و آرزوهـايش را نيـز  دلتنگ معرفي كرد كه دردهايش ريشه در همين خصـايص دارنـد
ست سخت عاطفي كه ناخودآگاهانـه عواطـفا او شاعري. زنندهمين خصايص رقم مي

و ارزيابي خصـلت. دهـدي امـور مختلـف قرارمـي هـايش دربـاره خود را محك داوري
و هيجان هاي وي ايجـاد عاطفي شعر صالحي، مجالي براي تظاهرات مختلف احساسات

و زمينه ميكرده ناخرسند دارد يا از آن اي فراهم نموده تا او بتواند هرآنچه را كه دوست
توانـد احساسـات صـالحي نشـان داده كـه مـي. اي شعري بدل سازدمايهاست، به دست

و بـا مختلف خود را صرف نظر از اين كه چه اندازه اهميت دارند، بـه طريقـي شـاعرانه
دل. لحني صميمي بيان كند غم او درد و شاديوار، و بزرگ خـود را بـا ها هاي كوچك

و رازِميمخاطب باز و نوميدي گويد و اميد و خنده و گريه ميبغض . كندهايش را برملا
و موضوعي كه سخن بگويد هـاي ظريفـي از در لابـلاي آن، نشـانه،صالحي از هر معنا

دهد كـه ايـن امـر، تـأثير عـاطفي اشـعار او را بـر خواننـده احساسات خود را جاي مي
آن؛كندمضاعف مي وچهره،چه قابل تأمل استاما و بغـضي دلتنگ -حالـت دردمنـد

مياآلودي و ايـن حالـت از چشـمِ ست كه صالحي غالباً در اشعارش از خود نشان دهـد
و اميـدهايش، تمـايلي. ماندمخاطب او معمولا پنهان نمي او حتي به هنگام بيـان شـادي

مي،اين خاصيت.ي دردمند داردناخودآگاه به نشان دادنِ اين چهره شود خواننـده سبب
خاستگاه اين ويژگي در شعر صالحي، محدود.و لذتي توأم با دلتنگي دست يابد به تأثير
و زمينهبه جنبه مياي خاص نبوده قاهاي مختلفي را شديتوان براي آن .ل

بـه صـورتي كـه ...وني در پرتـو بازتـاب عـاطفيِ آن واقعيت بير«، اين نظريه كه در هنر
و انديشه :1369 محـيط،(»شـود است، مـنعكس مـي هاي انسان آن را درك كردهعواطف

زيـرا برخـورد عـاطفيِ؛چارچوب مناسبي براي ارزيابي شعر صـالحي توانـد بـود،)14
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و اسـتفاده ي وي از عناصـر زبـان گفتـاري، شـعر او را بـه جريـاني از صالحي با امـور
و شـعر بـه» تولسـتوي«. هاي منطبق بر احساسات، تبديل كرده اسـت نمايي واقع از هنـر
و منتقدي) 1364:115تولستوي،(»تجديد سازمان واقعيت«ن امكاني براي عنوا ياد كرده

صالحي بـراي بـه ظهـور. تعبير نموده است)33: 1379بلزي،(»تمثالي از واقعيت«آن را 
و جز يات زنـدگييرساندنِ حالات عاطفي خود، عناصر نماديني از امور واقعي، طبيعت

اروزمره به وام مي و بيش آنگيرد آنز ها منبطق سـازد، كه احساسات خود را بر واقعيت
آورد؛ به تعبير ديگر، متناسـب بـا احساسـات آنها را به خدمت احساسات خويش درمي

و واقعيت ماديِ تازه مياي به پديدهخود، عينيت و اشيا بخشد تا بتواننـد بـه درسـتي، ها
و احساسات وي را نمايش نمـايي حال، واقعدهند؛ در عين عواطف او را نمايندگي كنند

و پديده،در اين راستا.نيز داشته باشند مياشيا رغـم يابند، علـي هايي كه به شعر وي راه
و ذهني، چنين به نظر مي و پذيرفتنِ ماهيتي عاطفي و موقعيـت واقعـي رسد كه هيـأت

. عينيِ خود را نيز به همراه دارند
اعمالِ شگردهايي ويژه مي،صالحي با هـا در كند كه بخشـي از آن اين امر را محقق

 استعدادهاي طبيعي زبان محاوره خاستگاه دارند؛ بخشِ ديگـر آن، مربـوط بـه برخـورد
و نمادين صالحي با امور مختلف است نمادهاي شعريِ صالحي برآينـد تعامـلِ. شاعرانه

و محصول پيوند تنگاتنگ اين دو زمينه  ،. هستنداين دو وجه و حتي مفـاهيم نام اشيا ها
ميي چنين تعاملي، ضمن اينانتزاعي در حيطه يابند، با ساختار گفتاريِ كه بار سمبوليك

و جزيكلام او نيز هماهنگ مي و كيف و تـأثرات وي را شوند؛ همچنين كم يات حالات
و حسن. كنندنيز نمايندگي مي وصالحي با منطق زبان محاوره از تشخيص، تشبيه  تعليل

وميديگر شگردهاي شاعرانه بهره و مناسـبات تـازه و بـا ايـن امكانـات، روابـط گيـرد
و عواطف خود برقرارمـي شاعرانه و نيز ذهنيات و عناصر عيني كنـد كـه اي ميان واژگان

و در عينمنجر به پديد آمدن جرياني واقع مينما تـازه دارم كمـي بـا«:شودحال نمادين
بي كمي/ كبوتر، كمي با كلمه ميبا آسمانِ گويند من آدم خوبيمي/ شوماسمِ علاقه آشنا

مي/امنبوده بي/ گويندراست هم/ بعد گهواره بدوشي خاموش/امبوريا بار آمدهاولا حالا
و خيالم جايي دورچراغم اين.../ گوركه پابه )1385:439 صالحي،(»جا

و پنهانم كند،مي« مه بيايد نـه/ از اين شبِ تشـويش خواسـته بـودم نه چراغي/ نشينم تا
بيتنها اي كاش تهور يك پرنده/ي بادنامي كه بر كتيبه و بال در من بود،ي اي پرنده/ پر
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 صـالحي،(».ي خـاموش نزيسـته باشـد تنها در يكـي آشـيانه/ كه هرگز دو بهار كوتاه را
1385:299 (
مي/ دست خودم نيست« / آيـد اند بـاد مـي خبرآورده/ گيرمكه پيراهنم را پناه پروانه

بيخبرآورده/ اند كه احتمال وقوعِ حادثه نزديك استخبرآورده و باغ كليـد اند دريا دور
) 383:همان(».جور ديگري غمگين است... پسين/و

بي« بيما بي/ ترانهچراغ، ما هرگز به ماه، بـه مـردم، !/ چيزهمهيا به قول شما، ما كه
و كب و گهواره ناروانگفته/ وتر،به كلمه، كتاب ي درياهـا را اما آب همه/ ايمحتي به گلبن

مي/ ايمما گريسته ) 401:همان(»؟!كندآخر يك دستمالِ كوچك چارخانه چه

 احساسات عاشقانه.7

ي احساسـات عاشـقانه بـر گذار بر فضاي عاطفيِ شعر صالحي، غلبهيكي از عوامل تأثير
پرداز بـه معنـاي توان شاعري عاشقانهوصف، صالحي را نمي با اين. كيفيت كلام اوست
بـه؛ذهنيتـي غنـايي اسـت،چه بر جريان شعر او حاكميت داردآن. رايجِ آن قلمداد كرد

مي«: قولي آيد، ماهيتي فراگيرتر از عاشقانه به معنـاي معمـول شعري كه از ذهنيت غنايي
و هم تغـزل،اين گونه شعر«) 1378:184مختاري،(.»و مرسوم دارد هم تغزل اشياء است

) 185:همان(.»اندهايي است كه در سلوك عاشقانه هميشه زندهي پديدهتغزل همه؛انسان
و بي بيصالحي بهنگام و رفتارِ عاشقانههنگام و از بيـان آنكه از لحن هـاي هـاي مرسـوم

عـوالم عشـقي هـايي از نشـانه) 1384:132باباچاهي،:ك.ر(مسلط عاشقانه تأثير بپذيرد،
آنخود را وارد كلامش مي ل خصوصـيِيگاه كه از موضوعاتي فراتـر از مسـا كند؛ حتي

و فـردي او را در كلامـش خود سخن مي پررنـگ احساسـات عاشـقانه گويـد، حضـور
و مي و داغِ معشـوقي ناپيـدا توان احساس نمود كـه محتـواي شـعر صـالحي را بـا درد
و مفهـوملاهاو در لابـ. آميـزد شده درمـي گم و مضـاميني كـه بـا هـر محتـوا ي تصـاوير
و به بهانه مي و غيرمستقيم و دريافتهآفريند، مستقيم هـاي خـود بـا هاي مختلف، از ديده

و گاه آشكارش در شعر حضور سايهاز راه اين معشوق. گويداين معشوق سخن مي وار
و مي و موقعيتي نمادين يافته اهد مختلفـي كـه در تـوان بـه اسـتناد شـو صالحي، هويت

و ناكـامي  »راري«. هـاي صـالحي تلقـي كـرد شعرش وجود دارد، او را نمادي از آرزوها
و جنبـه هـاي مختلفـي از نامي است كه صالحي متأثر از نيما براي اين معشوق برگزيـده

و. زده استگره، عواطف خود را با اين نام صالحي با ايـن معشـوق كـه هـويتي رمـزي
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ميسمبوليك دارد، و نام او را بسيار به زبان بارِ عاطفي اين نام. آوردهمواره سخن گفته
در شعر صالحي، چنان است كه با هر بار تكرار آن، تأثير عـاطفي كـلام او بـر خواننـده، 

ميخصوصاً خوانندگاني كه شعر صالحي را بسيار خوانده :شوداند، تقويت
كه از چه هواي رفتن بـه جـايي/فقط در حيرتم/ آسوده باش، حالم خوب است...«
بي/ دور ميهي دل لاي/امبه خـدا مـن كـاري نكـرده/ دواندقرارم را پيِ آن پرنده فقـط
رينامه و بسـيار گريسـته بوسـمت جا اي كنـار مـي گلبـرگ تـازه/را هايي به »...امنهـاده

) 1385:328 صالحي،(
مي...« ب/ آيد رفته بودييادت ري/؟!ياوريخبر از آرامش آسمان ام نامه/ را جاننه

و آينه،بي/ ساده باشد/ بايد كوتاه باشد حـال/ نويسـم از نـو برايـت مـي/ حرفي از ابهام
) 1385:315صالحي،(»!اما تو باور مكن/ي ما خوب استهمه

پي/ اي ندارمخبر تازه...« ي پـايين دو سه سايه كه از كوچـه/ترشفقط چند صباحِ
مي/ هاي رنگين بسياري با خود آورده بودندروسري/ گذشتندمي و دهل امـا/ زدنـد ساز

و دلمان كنارِ همـين گريسـتن اسـت ./ شناختكسي مرا نمي خـدا را چـه/ راهمان دور
ريديده ) 321:همان(»!رااي

گممن را خانه« ريكردهام را كه راه/ ميان راه فقط صداي تو نشانيِ ستاره بود/راام
بيبي/ دليلِ راه جسته بوديمبيرا  و بيبي/ شمال راه و بيبي/ جنوبراه و من/ روياراه

گمراه خانه را/امگردهام را را/ اسامي آسان كسانم و رنـگ روسـري تـو نامم را، دريا را
) 335:همان(»! ...راري

 ضميرِ دوم شخص.7.1

ميضمير دوم شخص، به طوري ابهام»تو«صالحي از گاهي نيز و آن را بـه آميز بهره برد
ميمي»راري«جاي  و مخاطباني قرار اوودهد كه طرف گفتنشاند يا نماد مخاطب گوي
و آشكار، اگرچـه در پـاي»تو«مندي صالحي از ضمير بهره. هستند بنـدي به طور مضمر

ميو از الزامات لحنِ تخاطبي اوست، در عينزمينه دارد،وي به زبانِ گفتاري توان حال
مـدرن تـا جـاي ادبيات پست. مدرنيسم در شعر وي دانستآن را تجليِ خاصي از پست

و بـا آن ممكن از نيروي ارتباطيِ بالقوه در ضمير دوم شخص اسـتفاده مـي  حفـظ«كنـد
از. گيـرد مـي را پـي) 1387:159هيـل،مك(» اي مرزشكنانه با خوانندهرابطه در ايـن نـوع

و نمـادين مـي  و موقعيـت آن بـه ادبيات، ضمير دوم شخص، غالبا حـالتي ايهـامي يابـد
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و فضاهاي متنوعي پديد. شودصورتي برجسته تا پايان متن حفظ مي از اين روي، مجال
و نيـز تأويـل آن بـه وجـود آورد كه در حوزهمي ي آن، ارتباط نزديك خواننده بـا مـتن
و«مدرنيسـم كـه اساسـا پست.آيد مي و قـدرت جريـاني اسـت معطـوف بـه خواننـده

مي... صلاحيت تفسير متن را  با چنين كاربردي،)1380:491نوذري،(»دانداز آنِ خواننده
»اي كُنش غيراجباري يا مفاهمـه«اي براي تحقق از ضمير دوم شخص، ضمن ايجاد زمينه

مدرنيسـت بـر آن تكيـه دارنـد، امكـان پـردازان پسـت كـه نظريـه) 1380:314 كريس،(
مي افزون و متكثر پديد را»تو«صالحي همواره ضمير. آوردتري براي تفسيرهاي مختلف

و كاركردهاي مختلفي را با موجوديت آن . توأم سـاخته اسـت،با اين قابليت به كار برده
بي»تو«ضمير و خواه مضمر، نقشي بنيادي در تكوين ان گفتـاري خواه به صورت آشكار

مي. كندصالحي ايفا مي و ارتبـاط او با اين ضمير هر لحظه خواننده را متوجه شعر سازد
و مد مي اومو تفاهمِ ناخودآگاه از. زنـد وي را با متن، دامن بـه صـورت» تـو«صـالحي

ميي زبانيِ توسعه يافتهنشانه و تقويت خصلت محـاوره اي بهره اي گيرد كه ضمنِ حفظ
و همـين امـر بـه اي كلامش، با آن از غيابي شدنِ بيان، پيشهو نيز مفاهم گيـري نمـوده

و صميميت شعرِ وي نقشنوبه ي اسـتفاده. كنـد آفرينـي مـيي خود در تشخُّصِ عاطفي
در،مكررِ صالحي از ضمير دوم شخص در حقيقت، دعوت مداوم خواننـده بـه حضـور

ميچيز كند همهمتن است؛ طوري كه مخاطب احساس مي : گيرددر حضور او شكل
مي« ، به تو در/ خواهانِ خاكسـتر ايـن سـمندري اگـر/ گويمتنها محض خاطر تو

و بر بام گريه تماشايم كن تـابيِ من بـا هـزار چشـم تشـنه از بـي !/ بادهاي رو به شمال
) 1385:297صالحي،(» ...امبدهكارِ شب آسمانِ پرستاره/ تماشا،
بـراي دوري از يادهـاي تـو/ت گريستن در آستين آسـمان دو ركع!/ پناه بر عشق«

»...راهـي بـه آتنـا فـي مشـعرالجنون بيـابم/ واجب است تا قنوت جهـان/ واجب است
) 295:همان(

/ تو بايد به عمد از ميان آوازهاي كودكان بگـذري،/ باد كه بيايد، باران كه بيايد...«
مه فراموش كن و خسته به خانـه بيـا/ چترت را كنار ايستگاهي در خـواهم نمـي/ خيس

چه سـرخ، چـه/ همين براي هفت پشت رويينِ گل كافي ست،/ شاعر باشي، باران باش
و چه غنچه ) 255:همان(»!سبز
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ومي« بي/ توانم كنار تو باشم من از پيِ زبـانِ/ همه همهمه بگذرمآواز از راز اينباز
د/ پوسيدگان نخواهم رفت هـي بهـار/ همه زمستانِ لنگرنشـين،ر خواب اينتنها منم كه

) 331:همان(» ...كنم بهار براي باغ بابونه آرزو مي
بي...« چهتر از نميدلِ نازك!/ قرارهي پشـت همـين/ دانستينمي تو يعني.../ دانم
و چينه كوچه و دامنه؟/ي خاكستر،ي خواب هنـوز! نـه !/ باغي بوده است بالادست دريا
وپاي تو بر سايهجاي  كه باد با شتابِ چيـزي شـبيه/ ساحل ستاره پيدا بود،/ روشنِ آب

برد/ باد مرده بر دو دست دريا را با خود و چراغ ) 380:همان(»!آمد

و اجتماعي.8  روايات عاطفي

و نشانهصالحي اگرچه مايه هاي متعددي از نگرش اجتماعي را در شعر خـود، هاي تفكر
و نشان مي و سياسي به معنايي كه شـاملو، اخـوان، شـفيعي دهد، او را شاعري اجتماعي

و ملتزم را نمايندگي مي توان نمي،)1388:90ياحقي،:ك.ر(كنندديگراني كه ادبيات متعهد
سـازد، ذات عـاطفيِ چه صـالحي را از طيـف ايـن شـاعران متمـايز مـيآن. قلمداد كرد

و نگرشِ اجتماعي اوست انديشه و دردهاي جامعهاو مصاي.ها ي خود را نـه از منظـرب
تيچندوچون مسا شاعري كه بر و در جستأملل اجتماعي و دارد وجوي كشف عوامل

از ايـن. نگـرد هاي آن است، بلكه در موقعيت شاعري با حساسيت عاطفيِ بالا مـي زمينه
ا روي به جاي خشم گرفتن بر فجايع اجتماعي كه مشخصه دري بارز شـاعران جتمـاعي

و كساني كه دچار چنين فجايعي هسـتند، دل مـي  و عصر ماست، بر حالِ خود سـوزاند
آنگشايدميزبان به شكوه  مي،و از آن. نمايداظهار آزردگي چه خوشايندش صالحي بر

و به آن اعلام نفرت نمينيست، خشم نمي بلكه خـود را در موقعيـت انسـاني؛ كندگيرد
ميمند، آزرده، گرياگله و دردمند ترسيم و پرداخت،در اين راستا. كندن هـاي نمادسازي

و انديشـه نمادينِ صالحي نيز ماهيتي متناسـب بـا ايـن حـالات مـي  و نگـرش يابنـد هـا
ميجلوه،اجتماعي او . پذيرداي عاطفي به خود

و موضعبنابراين ترسيم ،ل اجتماعييگيري وي در برابر مساهاي اجتماعي صالحي
مي اگرچه در اين ميان، زبان محاوره. يابندساختي نمادين دارند، در بستري عاطفي نظام

گيـري بهـره. دهد تا انتقال مفاهيم اجتماعي را به طور موثري انجـام دهـد او را ياري مي
استفاده از زبان عاميانه بـه زبـان از راه يات واقعي كه خواه ناخواهيخاص صالحي از جز

تلوي راه مي و و واژه فيقيابند هـايي كـه تمـايلات روحـي او را نشـان با عناصر ذهني
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ميدهند، تكوين گونه مي و هـم واقعـي اي از بيان شعري را سبب شود كه هم سمبوليك
ميبه نظر مي و تفكيك خيال از واقعيت در آن به كاري دشوار بدل صـالحي. شـود رسد

و دردمندانـه  شـكل،ل اجتمـاعييرا از مسـا با چنين زباني، رواياتي سمبوليك، عـاطفي
مي مي آندهد كه و حسي متناسب با و حال شاعر،چهتواند خواننده را به همدلي بخواند

و مشاهده كرده، در او پديد آورد هـاي تر از خاموشيِ خانهپايين/ يكي دو پلاك«: تجربه
و بند رخت/ ما مي/ كسي هنوز بالاي بامِ قديميِ كبوتر به... گويدچيزي !/ راهـي دور رو

مياما تمام همسايه و دانـه/جاديگر اين/ دانندهاي ساكت ما ي مرغـانِ جايي بـراي آب
كنـار/ كـودك/ هاي پاييز اسـتي آخرين هفتهسحرگاه جمعه/ امروز.../ سربريده نيست
و/ زندمياش را سفت گرهبند كفشِ كهنه/ي كوچهجدولِ شكسته از پي دو زن، سه مرد

مييك پليسِ  حـالا كـودك از عـرضِ خيابـان .../ نـد اش بزرگهـاي كهنـه كفش/ دودپير
/ اصلا خياليش نيست...و خورشيد رفته/ رود سمت ميدان آزاديمي/ گذردانقلاب مي ..

بي/ندهاي كهنه برايش بزرگكفش پروانـه بـه/ گره، پـايينِ پـاگرد پلكـان تا به تا، خسته،
و/ها در مشتبليط:/ استخواب رفته »!دانـه پاكتي پـر از انگـور بـي/ يك بغل نان تازه

) 1385:769 صالحي،(

 نگرش نوستالژيك.9

و اندوهي فراگير، همواره شعر صال درحسرت خاستگاه چنين حسرتي. گيردبرميحي را
و زمينهمحدود به جنبه مياي خاص نبوده قاهاي مختلفي شديتوان براي آن از.ل يكـي

گمآن و اكنون نيست كـه ايـن امـر، شدهها هايي است كه روزگاري در زندگاني او بوده
و همـواره بـا نگـاهي باشـد رضايتي نداشـته،خويش» اكنونِ«شود صالحي از سبب مي

و دهـد كـه از آن صالحي غالباً چنين نشان مـي. نوستالژيك به گذشته بنگرد چـه هسـت
 ـاو كه ستايشگر زيبايي. دارد، خوشنود نيست و وجـود زشـتي هاي زن هـا را دگي اسـت

يكبرنمي و شادمانيتابد، هاي زيباي زندگاني هستند، از هايي را كه نشانهرنگي، دوستي
ميدست ميرفته و احساس آنبيند و نازيبـا گرفتـههكند جاي خالي ا را مظاهري نـاروا
، هـاي پيشـين در آن پيـدا نيسـت وي از حضورِ خود در متنِ دنيايي كـه سـادگي. است

و كلامش حالتي حسرتدردمند مي ميشود . پذيردبار به خود
و احــوالي كــه پيرامــونش را صــالحي بــراي نشــان دادن نارضــايتيِ خــود از دنيــا

و روزگاري كـه در دربرگرفته، سراغِ نشانه هايي از گذشته، از جمله موطن خود، جنوب
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ميآن مي و؛رودزيسته، جنوب كه در محـيط آن، صـالحي مجـال يافتـه دوران كـودكي
و همـدلي  نوجوانيش را سر كند، در ذهنيت وي به صورت نمادي از سادگي، يكرنگـي
و سخن گفتن از آن، ناخودآگـاه همـين  و غالبا در شعرهايش با به يادآوردنِ آن در آمده

داو مطلوب. آوردصفات را نيز به يادمي ر پايتخـت از وي گرفتـه، بـا هايي را كه زندگي
و سـتاره بـود لهجه/ از جنوب كه آمدم...«:اين واژه درآميخته است مـن/ ام شبيه سوال

و جنوب ستاره را نمي ميهر كو كه پياله/ دانستم شمال مي/ دادمي آبي بردم گمانِ ساده
و كوچـه/ هـا سـرآغاز تمـام پهنـه/ كه از اولياي باران است هـاي فقـط ميـدان توپخانـه

مي/ سرچشمه بود همه يا اين/ رسيدم از كسي بپرسم اين همه پنجره براي چيست؟اصلا
و/ از جنوب كه آمدم/؟...!دهندآدمي چرا به سلام آدمي پاسخ نمي حادثه هم بوي نمـاز

مينوزاد سه و بوسه بـود/ ترين اسامي آدميانو آسان/ دادروزه زيـر/ واژگاني شبيه باران
و خسته به خانه باز نمي/ واهمهبي همه بارانآن حالا پيـراهنِ .../ آمدهيچ كبوتري خيس

و وي سـهمي از سـكوت آن سـالرهگذارم روبمي/ آورمها را به درميآن سال چرك هـا
ميمي و ميگريم و )1385:325صالحي،(» ...چندان بلند بلند كه باران بيايد/ گريمگريم

بي،آيدشعري كه در ادامه مي و احسـاس غربتـي ترسيمي نوستالژيك از قـراري، ترديـد
در ايـن شـعر، صـالحي بـا برشـمردن. است كه صالحي با آن دست بـه گريبـان اسـت 

و زنـدگاني نشانه و دوران سـادگي او ش تواننـد بـود، هايي كه هريك نمـادي از گذشـته
آندلز ميدگيِ خود را از ميچه اكنون تجربه نم. داردكند، بيان بياين هـيچ ادها كه اغلب

و ذكرِ قرينه ميتوضيح مياي آورده توانند معرفِي سمبوليك براي دنياي از شوند، هريك
ها قابليت نمادين خود را از ساختار كلي اين نشانه.ي صالحي محسوب شوندرفتهدست

و از بارِ نوستالژيكي كه بر جريان شعر حاكميت دارد، مي بـار لحن حسـرت. گيرندشعر
و پديده ايشعر، در متن خود، هر واژه اي از مـوطنِِ صـالحي كه بـه نشـانهناي را ضمن

و آرزومنـدي بدل كرده، به صورت نمادي از دلتنگي، دردمندي، تنهايي، از خود بيگانگي
:نيز درآورده است

ميدارم در ترانه/ خواهم بمانممي/ خواهم بروممي/ قرارمبي« ./..شـوم اي مبهم زاده
گرُ گرفتهگونه شب/ درِ اتاق را آهسته ببند/ خواهم تنها بمانممي/ تشنه نيستم/ استهايم

و پاييزي نيامده را ديدم بازگشـت بـه/ هـا انگار كه تعبير تمام رفـتن/ پيش خواب باران
مي./ زادرود شقايق است سالگي، سوال، سـفر، بوي حنا، هفت/ آيدحالا بوي مينارِ مادرم

و رازيانه بينديشممي/ ...ستاره و/ خواهم به بوي ريواس به بوي نان، به لحنِ الكن فتيلـه
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و پسين كوه/ فانوس بـه اشـكالِ كنـارِ/ خواهم به باران، به بوي خـاكمي/ به رنگ پونه
/ ترانه، لچك، كودري، چلواري سپيد/ چينِ دوداندود اجاق ترنجبه سنگ/ جاده بينديشم

/ چـرا زبـانِ خـاموش مـرا .../م غليظ قند، رنگ عقيق چـايطع/ هاي استكانبخار نفس
ي خـيس از آن نه، ديگـر از آن پرنـده/ يابد؟هاي اين همه جنوب در نميكسي در لهجه

)1385:337صالحي،(» ...خبري نيست...ي خستهپرنده

 گيرينتيجه. 10
ي شعر نـو ترين شاعر گفتار در عرصهتوان داشت كه سيدعلي صالحي، مطرحترديد نمي

و اي از انديشـه شعر او توانسته مجالي بـراي بـه ظهـور رسـيدنِ جنبـه. فارسي است هـا
و نثر، يكـي از مهـم  تـرين نظريات نيمايوشيج بيافريند؛ نزديك شدنِ شعر به زبان طبيعي

. اسـت تـلاش نمـوده،تحقـق آن بـراي هاي تحول در كار نيمـا بـوده كـه صـالحي جنبه
و استفاده ي خلاقِ صالحي از زبـان عاميانـه، در حقيقـت، كوششـي بـراي ارائـهي ويژه
و نيز نشان دادنِ قابليتچهره هاي نامكشـوف زبـان محـاوره اي ديگر از شعر نو فارسي

ي زبـان عاميانـه ورد قابل تأملي براي شعر نو داشته؛ هم بـه توسـعهآاست كه هم دست
بي. انجاميده است سصالحي و بـه آن آنكه زبان شعر را به طحِ زبان عاميانـه نـزول دهـد

و خصلتي عوام ميپسند ببخشد، از آن بهرهحالت و نمادين ،از اين روي؛بردي شاعرانه
بيبه كشف ظرفيت ناهايي  ـسابقه در زبان محاوره در،او بـا ايـن زبـان.ل آمـده اسـت ي

و ماننـد آن را در جـاي دي گـري پرداخت سمبوليسمي ويژه توفيـق يافتـه كـه مصـداق
و هـم در درون. توان سراغ گرفت نمي مايـه، وامـدار سمبوليسم صالحي هم در سـاختار

و بر مبناي تلفيق ظرفيتقابليت و عناصر زبـان هاي زبان محاوره است هاي كلام نمادين
. در كلام صالحي به آساني قابل تفكيك نيسـت،اين دو وجه.است سامان يافته،گفتاري

ا و انديشهچنين نظامي به صالحي هاي خـود را در كلامـي مكان داده تا ذهنيت، عواطف
و چارچوب شعريِ ويـژه  عناصـر زبـان،ي شـعر او در حـوزه. اي ارائـه كنـد انحصاري

و بيان سمبوليك نيز با ويژگي و محاوره به مصالح كلام نمادين بدل گشته هـاي درونـي
بــراي شـعر صــالحي ايــن قابليـت. بـه توأمــاني رسـيده اسـت،بيرونـي زبـان گفتــاري 

و ظرفيتوردهآ دست و آن را واجد امكانات هايي نمـوده كـه بـديع بـه نظـر هايي داشته
و تقويت وجه عاطفي آن كه موجب ارتباط نزديك مخاطب بـا. رسد مي صميميت كلام

و در خواننده نوعي همذاتشعر مي كنـد، يكـي از ايـن پنداري با شاعر ايجـاد مـي شود



و سمبوليسم 103 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سيدعلي صالحي، شعرِ گفتار

ميآدست ي خـاص شـاعر از زبـان گفتـاريي اسـتفاده توان آن را نتيجـه وردهاست كه
و مجال براي شكل و نهايتاً فرصـت ارزيابي كرد؛ ايجاد فضا و مفاهيم متكثر گيري معاني

و دست و تأويل خواننده نيز برآيند وردي ديگر در كار صـالحي اسـت كـهآبراي تداعي
و بهرهزمينه و خاص وي از واژگان، نشـانه منديي آن را رويكرد سمبوليك صالحي هـا
و ذهني فراهم كرده استپديده و موضـوعات مختلـف،بدين واسطه. هاي عيني مفاهيم

و بيان شاعرانه و در عين حال دوگانه، يعنـي در نظام زباني ي صالحي، كيفيتي انحصاري
و نمادين يافته و هم پيچيده و صميمي .اندهم ساده

ها يادداشت

پـور، فيـروزه غير از صالحي شاعراني چون هوشنگ چالنگي، آريا آريـان پـور، هرمـز علـي.1
و  مي آمدند... ميزاني، سيروس رادمنش، يارمحمد اسدپور .شاعران اين موج به شمار

نو«.2 تـرين شـاعرِ ايـن از احمدرضـا احمـدي، مطـرح» طـرح«با انتشار مجموعه شعر» موج
و اين. جريان، ظهور يافت جريانِ شـعري در حقيقـت، نـوعي تقابـل بـا سمبوليسـم اجتمـاعي

آن شيوه كه از ميي شاعراني بود مـوج نـو را مـي تـوان.شدها با عنوان شاعرانِ متعهد نام برده
و تثبيت مايه كه نشانهتداوم، تكميل هوشـنگ«آن در اشـعار هـاي نخسـتين هاي مدرني دانست

و معتـاد از هـر نـوعش«،»يهوشنگ ايران«. ظهور يافت» ايراني نخستين معترضِ شعر متعارف
)14-1379:12آتشـي،(».هاي بديعي توجـه داشـت ترين شكل شعر، بدون آرايهاو به عريان. بود

نو«احمدرضا احمدي و انديشه را بر پايه» موج وي شيوه هاي شعريِ هوشنگ ايراني بنـا نهـاد
و تـازه مـيي چهل، شعري ارابر اساس آن در ابتداي دهه از. نمـودئه نمود كه متفاوت، غريب

نو«اين جهت به (اشتهار يافت» موج :1378لنگـرودي،.ك.ر(،)225-1357:223رويايي،.ك.ر.
36-52(
مبل» شعر حجم«- و معرِكه آنغ . دارد»مـوج نـو«اسـت، نسـبتي نزديـك بـا» يداله رويايي«ف

و تعارضـي آشـكار بـا عـرف«اسـت كـه» فرامعمول«گرايي نيز چون موج نو، شعري حجم هـا
و داراي روحيه سنت و مسـتعد فراگيـر شـدن نيسـت هاي مستقر ادبي دارد ».ي شورشي اسـت

و مفهوميِ رايج شالوده اين نوع شعر در صدد به هم ريختنِ)1382:48 باباچاهي،( ي ساختاري
و معن باشد؛ شعريست كه شعريت در شعر مي و انديشهآن در مفهوم ي نهفتـه در شـعر، شـكلا

و برخوردنمي ميتازه گيرد، بلكه در فرم كه با زبان دارد، تكوين شـاعر بـا رفتارهـاي. يابـد اي
و ايجازهاي غير زبانيِ مي معمول در ايننامتعارف و فضـاهايي گونه شعر در صدد بر ،آيد فاصله

به تعبيرِ  ـايجاد كند كـه كـار خواننـده هايي خالي در ذهن خوانندهحجم، رويايي يا پ ري شـعر،
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و حجم كردنِ و كشف معنايي مبتني بر درك خود از اين فاصله ،شعر حجـم. هاستاين فاصله
و امور شناخته شده چندان نسبتي نداردآسان و با عادات به گفته.ياب نيست ي خود رويايي بنا

ي از ي ـهـايي كـه خـود از آن پـس، جز كلمـه اي از كلمه قرار گرفته، پشت اندوده...يعني ندارد«
كه[اي گفته...شوندمي] حجم[اسپسمان مي]است نتيجه، اغلب، تنشـي... شود از تاريكي زاده

كه ميان كلمه و چيزها پديـد مـي است گُ ها و شـعر را و ديرپسـند مـي آيـد و گـم ».كنـد نـگ
 براهنـي،.ك.راي آن،هـو مشخصـه شـعر حجـمي جهت آگاهي در بـاره)1382:14رويايي،(

ر132-131و1371:1193-1204 )1372:50فلاحتي،.ك.و
مي» شعر تجسمي«- كه و ضوابطي برآيند حركتي بود خواست شعر موج نو را قانونمند ساخته

اعمال كند به شعر پلاسـتيك نيـز شـهرت يافـت، در اثـرِ. را بر آن ساماندهيِ شعر تجسمي كه
و توام ساخت و رواج آميزش نِ شعر نيمايي با موج نو بود كـه البتـه مـورد اقبـال واقـع نگرديـد

(نيافت )369-366و306-1378:303لنگرودي،.ك.ر.
. اي تـازه را بيـرون آورد در صدد برآمد از متنِ شعر گفتار، شيوه» فراگفتمان«صالحي با طرح.3

و از او بنا به ادعاي خود، قصد كرد با فراگفتمان از و تجربه شـده دوري گزينـد معاني شناخته
و قرباني شدنِ كلمات پيش و هدر رفتن و ذات زبـان را مـدنظر داشـته باشـد گيري كند؛ اصـل

فراگفتمـان بـه تعبيـر. آنكه چيزي بر زبان تحميل كند، زبان را از درونِ كلمـه توسـعه دهـد بي
ميهاي عادتيابيصالحي از آسان و شيوهشده دوري بايـد. هاي مرسـوم را كنـار مـي زنـد كند

و صالحي همان قابليت: گفت و كاركردهاي گفتـار را فراگفتمان در حد يك نظريه باقي ماند ها
(در آن، تكرار كرد )45-1370:44صالحي،(و)39-1377:38صالحي،.ك.ر.

 منابعفهرست

و ...از بنفش تند تـا).1379(.آتشي، منوچهر هـاي هوشـنگ انديشـه، مجموعـه اشـعار
. نخستين:ي منوچهر آتشي، تهرانبا مقدمه.ايراني
(علي، باباچاهي ،آدينـهيماهنامـه.»ي چهل تا امروزهاي شعري از دههجريان«). 1367.

.34–30صص،26 شماره
 نارنج: تهران. گزاره هاي منفرد). 1377( ـــــــــــــــ
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و محورهاي شعر منوچهر نيستانيمولفه«). 1382(ــــــــــــــ ،گـوهراني مجله.»ها

صص2شماره ،23-26.
. ويستار: تهران.ايسه دهه شاعران حرفه). 1381(ــــــــــــــ
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و تحقيقترينعاشقانه). 1384(ـــــــــــــــ . ثالث: تهران.ها، گزينش
(رضا، براهني . ندهنويس:، تهران2ج.طلا در مس). 1371.

. مركز: تهران. سن فرداگزارش به نسل بي.)1374( ـــــــــــــ
و ادبيات امـروز ). 1365( ـــــــــــــ و شـنود بـا براهنـي،1هنر بـه.شـاملو/گفـت

. كتابسراي بابل:، بابلكوشش ناصر حريري
(ينبلزي، كاتر . قصه:، تهرانعباس مخبريهترجم. عمل نقد.)1379.

(تسليمي، علي . اختران: تهران. هايي در ادبيات معاصر ايران، شعر گزاره). 1387.
(لئون، تولستوي . كبيرامير:، تهراني كاوه دهگانترجمه. هنر چيست). 1364.
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